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 چكيده
 هاي شعر كلاسـيك فارسـي، يعنـي قرن هشتم هجري زمان ظهور دو تن از چهره

و عبيـد زاكـاني اسـت ود. خواجه حافظ شـيرازي وران حيـات ايـن دو شـاعر

و مشوشپرداز بزرگ، از تاريكي طنز نويسنده و ترين ترين ادوار تاريخ ايران است

دري اضطرابها نيز عرصهمحيط زندگاني آن و انحطـاط و تشـنجات سياسـي ها

و حتي دينيي زمينه همه ايـن شـرايط بـر. است هاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي

و انديشه آنافكار و عبيد اثر فراوان داشته، در آثار و نمـود هاي حافظ ها بازتـاب

و با توجه به اين. فراوان يافته است كه اين دو انديشمند، در يك شـرايط همگـون

و مكاني زيستهدر يك محدوده آني زماني هاي فكري فراواني ها همگونياند، بين

و ابراين اين پژوهش با موضوع بررسي همگونيبن؛وجود دارد هاي فكري حـافظ

گرايـي، ها شامل مواردي چون جبراين همگوني. عبيد زاكاني صورت گرفته است

و بادهفخر، انديشه در اين. نوشي استهاي خيامي مثل اغتنام فرصت، شاد زيستن

و انديشـه  و كليات عبيد، مطالعه شـده ننـد آن دو هـاي هما پژوهش ديوان حافظ

و ضمن نشان دادن همگوني ي ايـن بنـد دستهوهاآنهاي فكري بررسي مي گردد

.ها، در پايان نتايج بدست آمده تدوين گرديده استهمگوني
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 مقدمه.1

و نگاه مشترك حول و رايج منظور از همگوني فكري، رويكرد يك يا چند موضوع مهم
در جامعه است كه از سوي بيشتر افراد آن جامعه پذيرفته شده است؛ موضـوعاتي چـون 

و ي توانـد زمينـه كـه مـي ...مسائل سياسي، اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي، ديني، فرهنگي
ي ادب هـايي تـا حـدي در حـوزه چنين شباهت. مشترك فكري دو يا چند شخص شود

و آمريكا تطبيقي برر اختلاف زبان ميان«سي شدني است؛ زيرا در مكاتب تطبيقي فرانسه
: 1389نظـري مـنظم،(».هاي ادبـي تطبيقـي اسـت آثار ادبي، شرط اصلي انجام پژوهش

هايي در پي داشته است، با توجه به آنكـه حـافظ هرچند اين شرط بعدها اعتراض) 224
و شرايط تاريخي، اجتماع و زبـاني مشـترك بـه سـرو عبيد در يك جامعه و فرهنگي ي

تـوان بـه آن دو تا حدي از منظـر مكتـب اروپـاي شـرقي در ادب تطبيقـي مـي اند؛ برده
و توجه به فرد بررسي نميدر اين مكتب قوميت«.نگريست و پژوهش گـران گرايي شد

و شرايط اجتماعي توجه داشـتند اين مكتب بي و قوميت، به عوامل و زبان توجه به نژاد
گران اين در نگاه پژوهش... بر اين باور بودند كه ادبيات بازتاب مسائل اجتماعي استو

و يك روسـاخت تشـكيل شـده اسـت؛ واقعيـت  هـاي مكتب، جامعه از يك زيرساخت
و هنـر روسـاخت آن هسـتند؛ بنـابراين  و ادبيات و فرهنگي زيرساخت جامعه اجتماعي

و زيــر ســاخت و هــاي جامعــه تــاثيري انكارناپــذير چشــمگير در چگــونگي پيــدايش
و جامعه دارد شكل و جامدر.گيري ادبيات، هنر عه پيونـد ناگسسـتني اين رويكرد ادبيات
هـاي نظـري مكتـب از جمله مواردي كه از چـارچوب)22: 1389 الدين، جمال(».دارند

متفاوت بـودن.1«: يابد، از اين قرار استتطبيقي اروپاي شرقي در اين پژوهش نمود مي
و اقتصـادي دو زير سـاخت.2زبان شرط بررسي تطبيقي دو اثر نيست؛  هـاي اجتمـاعي

و تطبيــق  و بررســي موقعيــت اجتمــاعي پديدآورنــدگان دو اثــر ادبــي، مقايســه جامعــه
و عبيـد مصـداق نـدارد.شـوند مي ؛.بايـد توجـه داشـت قيـد دو جامعـه بـراي حـافظ
و هـاي ثيرپذيري پديدآورندگان از زيرساختأت.3 اجتمـاعي واقتصـادي جامعـه تحليـل

ار ادبـي هايي كه ساختار اجتماعي همانندي دارنـد، در سـاخت جامعه.4 شود؛ واكاوي مي
) 101: 1390كياني،و پور حسام(».نيز مشترك هستند

و عبيد زاكاني، همگونيبا توجه به دوره هاي بسـياري بـيني زماني زندگي حافظ
و ديني ايشان قابل مشاهده است؛هاي اخلاقي، سياسي، اجتمنگرش اما بـدون يـك اعي

ي احتمـالاً رابطـه. تـوان در ايـن بـاره اظهـارنظر كـرد پژوهش سنجيده به راحتـي نمـي 
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و هـدف معناداري بين انديشه هاي اين دو شخصيت بزرگ ادبي قرن هشتم وجـود دارد
و تشخيص اين مشابهت و. هاستاز اين پژوهش، بررسي احـوال بـا توجـه بـه اوضـاع

و هجوم مغولسياسي حاكم بر جامعه و به دنبـال آن حملـهي قرن هشتم ي ويرانگـر ها
و سـختي تيمور به ايران، جامعه در حالتي از خفقان شديد به سر مي و مردم در رنج برد

و چارهبسيار به سر مي و رنـج نداشـتند بردند و تحمل اين همه درد . اي هم جز سكوت
د اوضاع فارس و معيوب بود كـهر قرن هشتمو شيراز مانند ساير مناطق، چنان ناهنجار

و مـدعيان ريـايي بـا اين فساد علاوه بر سياست، در حـوزه  ي ديـن نيـز راه يافتـه بـود
و در لباس دين به فساد مـي سوءاستفاده از باورهاي و بـه اهـداف پليـد مردم پرداختنـد

. هـاي فـراوان مشـهور بـودن خانقاهشيراز از شهرهايي بود كه به داشت. رسيدند خود مي
مي صوفي در صـنوف صـوفيان«. شـد گري نيز از جمله مشاغل رايج در جامعه محسوب

و مقاصد مختلف راه يافته بودندهمه و از جمله شيراز، افرادي با خصوصيات .ي شهرها
و سرانجام گروهي از كسابا وجود برخي از شيوخ مال و سالكان عاري از تعقل ني اندوز

و به صوفي و همـه گري تظاهر مـي كه تنها در كسوت متصوفه درآمده از همـان كردنـد
و دراويش حكايت مي و صوفيان و ناهمگوني جامعه نمايند، در اين وضـع بـروز افكـار

و رشد جامعه را نمي سـبب نيسـت كـهبي. داشت انتظار تواناعمالي در جهت پيشرفت
و انديشهبينيم در اكثر اين مراكز، فساد مي و اوهام مختلـف، چـون راه يافته هاي خرافي

و زيارت قبور مشايخ متـوفي  و وجوب پرستش ايشان اعتقاد به صدور معجزه از اقطاب
و طعنـه شكايت سعدي از درويش. رواج داشته است هـاي خواجـه هاي غيـر متصـوف

و طنز و صوفيان رياكار ، همـه از هاي عبيد زاكـاني بـه شـيوخ ايـام خـود حافظ به زهاد
خـوب نظـر،(».كنـدي اهل تصوف شيراز حكايت مـي وجود چنان انحطاطي در جامعه

1380 :571(
و حـوزه و اجتماعي و اهـل شـريعت در وضعيت سياسي و زاهـدان هـاي دينـي

و هاي بدبينانهي فارس در قرن هشتم، به واكنشناحيه و عبيـد ي بزرگاني چـون حـافظ
ست شكل و فسـاد پنهـان گيري موضوعاتي از قبيل و سـتم و ظلم و مبارزه با رياكاري يزه

و عـوام«. در جامعه منجر شد و تظـاهر مردم عصر عبيد، مسلمان نماياني هستند كه ريـا
كشـي چـون مبارزالـدين كـه در ديـن بسـيار از امير مقتـدر آدم. ها استفريبي شعار آن

و نايب اميرالمؤمنين مي و خود را امير غازي فريب ند تا آن حاجي مردمخواتعصب دارد
بـه،مروت، از واعظ منبرنشين رياكـار تـا آن بـازاري سـاده، همـه در لبـاس ديـنو بي
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و بازار مردم و منافع شخصي خود را به قيمت نابودي هركـه شـده فريبي گرمي مشغولند
اف بنابراين)57: 1375 اختياري، باقرزاده،صاحب(».كنندطلب مي كار اجتماع نابسامان بر
و موجـب بـروز واكـنشو انديشه و عبيـد تـأثير گذاشـته هـاي هماننـد در هاي حافظ

آن انديشه .ها شده است هاي
دو تاكنون پژوهشي مستقل درباره ي اين موضـوع صـورت نگرفتـه اسـت؛ امـا در

و عبيد به اختصار اشارهبه شباهتزيري مقاله : هايي شده استهاي مضمون غزل حافظ
و عبيد«مقاله نخست در و نيز نوشته» مقايسه مضمون دو غزل از حافظ ي صادقي شهپر

و قصيده«مقاله در هـاي، به شـباهت نوشته علي حصوري» اي از عبيد سه غزل از حافظ
.مضموني در آثار اين دو شاعر اشاره شده است

 حافظ.1.1

ميحافظ در دوره ريز، گـذرگاه انگيز، زمانه خونزيسته كه به استناد ديوانش، ايام فتنهاي
و را عافيت تنگ و آسـمان كشـتي اربـاب هنـر زمام مراد در دست مـردم نـادان اسـت

و مي مي... شكند تواند خاموش بنشيند و، زبـان بـه بيند، نميبنابراين وقتي اين احوال را
و زيبـاترين غـزل شعر مي و اعتـراض بـه ايـن اوضـاع گشايد هـاي خـود را، در انتقـاد

مي.سرايد مي هـا، مصـائب شود، بازتاب واقعيتبخش مهمي از آنچه در اشعار وي ديده
ميو دردهاي جامعه ي خرمشـاهي، چـون حافظ به گفته.كند اي است كه در آن زندگي

آبچشمه و با اشعار همچون حيـاتش بـهي حياتي در آن ظلمات سهمگين پديدار شد
گـويي.ي ظلمـات بـودي حيـات در دوره حـافظ چشـمه«. كام مردم جاني تازه بخشيد

و آزرده خاطريـّخداوند او را براي تسل آنكـه او بـي.دي ايرانيان برگماشته بـو مجروح
و كتابي زنـدگي؛ صاحب كتاب بود پيغمبر باشد، احيـاگر كـه شـش قـرن اسـت بخـش

مي همچنان از )2: 1387،رمّشاهيخ(».وزدآن نسيم حيات

 عبيد.1.2

و نويسندگان طنـز زاكاني عبيد و انديشـمند بـزرگ قـرن هشـتم از جمله شاعران پـرداز
. در باره زندگي عبيد نيز همچون حافظ، اطلاعات جامعي در دست نيست. هجري است

و فرزانـه، بـه احتمـال زيـاد در آنچه موجود است بيان گر آن است كه اين اديب بـزرگ
مت  و يا اوايل قرن هشتم، در قـزوين در كليـات عبيـد. ولـد شـده اسـت اواخر قرن هفتم
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دل اشعار فرواني وجود دارد كه بيان و وي گر ستايش مداوم عبيد از شيراز بستگي شديد
و حضور طولاني عبيد تقريباً سي يا چهل سـال بعـد. مدت وي در آنجا استبه آن شهر

هم از وفات سعدي .بـرده اسـت سالي حافظ در اين شهر به سـر مـي زمان با ايام خردو
و بقيـه« ي وي بخش بيشتر زندگاني ادبي خود را در موطن آن دو بزرگوار به سـر بـرده

و هواي فرح اگر چه عبيد عصر سعدي. بخش به آخر رسانده استعمر را در همان آب
و در شـهر ترديد با مدتي از بهترين دوره را درنيافته، بي ي شاعري حـافظ معاصـر بـوده

و نشر داشـته شيراز، لااقل زماني را با هما ون كساني سر مي كرده كه با حافظ حشر انـد
و شـاه شـجاع را مـدح گفتـه اسـت؛  ، شاه شيخ ابواسـحاق امـا مانند آن شاعر بلندمقام

و ذكـر صـريحي از حـافظ افسوس كه در سراسر كليات عبيـد، هـيچ اشـاره  ي مسـتقيم
)xiii: 1999عبيد،(».نيست

و عبيد همگوني.2  زاكانيهاي فكري حافظ
و حافظ، هم و شرايط همسـان باور اين مطلب دشوار است كه عبيد زمان در يك محيط
و از يكديگر بي و اجتماعي حضور داشته هـاي بسياري از انديشه. انداطلاع بودهسياسي

و حتي ابيات مشابه فراواني از نظر وزن .و موسيقي نيز دارند اين دو به هم شباهت دارد
و بررسي رئوس افكار اين دو شـاعر انديشـمند،ي ديوابا مطالعه و كليات عبيد ن حافظ
آنهمگوني و عقايد و تشابهات فراواني بين افكار گـر شـود كـه بيـان ها مشـاهده مـي ها

و بيان اين همگـوني. نزديكي ذهني اين دو با يكديگر است هـا پرداختـه حال به بررسي
.شودمي

)خياميهاي انديشه(اغتنام فرصت.2.1

و مايهيكي از بن و هاي اساسي فكـري در ديـوان حـافظ كليـات عبيـد، اغتنـام فرصـت
و شـيوع. ات دنيوي اسـت مندي از لذّ بهره و احـوال قـرن هشـتم بـا توجـه بـه اوضـاع

و زهد خشك بيمارگونه يو در پـي آن، گسـترش روحيـه نماوهي زاهـدگر،ي تصوف
و باور به بي و كليـات اعتباري دنيادنياگريزي و لذات آن، اين انديشه در ديـوان حـافظ

مياي متضاد جلوهعبيد به گونه و واكـنش گر ايـن«. هـاي متفـاوتي را در پـي دارد شـود
و زهد مـي مطلب در بعضي از شاعران، باعث ايجاد روحيه شـودي قناعت، عزلت، انزوا

آنو باعث سرودن اشعاري مي و مـواعظ م ـشود كه در و اندرز زنـد؛ امـا وج مـي ها پند



)24پياپي( 1394، تابستان2يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 56

و دهنـد كـه در دوروزه گونه نشان مـي گروهي ديگر اين ي حيـات بايـد سـرگرم عـيش
و بايـد دم را غنيمـت و سـاده گرديـد و بالاخره بـاده و سرود و كامراني، نغمه عشرت

و دم را غنيمـت) 367: 1378معين،(».شمرد و عبيد هر دو از شماراين گروهنـد حافظ
و خياممي و گذشته بـازمي مخاطب را از انديشيدن به روزوار شمارند . دارنـد هاي نيامده
و عبيد، از مقولـه هاي ديدگاه خيام با انديشهسوييهم ي اغتنـام هاي مشترك ميان حافظ

و بادهفرصت، شاد مي زيستن و در حقيقت دعوت به زندگي است كه توان به ايـن نوشي
:اشتراكات اشاره كرد

دم انديشه.2.1.1 و شاد زيستيي  غنيمتي

دمدريافتن لحظه و هاي ديـوان حـافظ هاي رايج در اكثر غزل ها را بايد يكي از انديشهها
آن حافظ معتقد است، چون روزگار قابل.و كليات عبيد دانست و احـوال اعتماد نيسـت

و عشرت پرداختهمان بهتر كه وقت را غنيمت شمردهناپايدار است، پس  :، به عيش
و خطا حافظا چــم تكيه بر ايام چو سهو است  را عشرت امروز به فردا فكنمــن

)482: 1381 حافظ،(
كس دستهروقت خوش كه  چيستكار انجام كه نيست را وقوف دهد مغتنم شمار

)119: همان(
وي نيز مانند حـافظ، دم غنيمـت.شود همين ديدگاه در افكار عبيد نيز مشاهده مي

و ناپايدار است؛ پس شمردن را گوشزد مي و به اين مسئله آگاه است كه جهان گذرا كند
و در انديشهچه بهتر كه قد چنـان كـه در ابيـاتي استفاده از آن بـود،ر وقت را دانست

:شودزير ديده مي
مي غـم فـردا مـخور امروز خــوش بــاش  گويم آن ديگر تـو دانـيمنـت
 مــخواه از طبــع دنيــا مهـربانـي مجــوي از عهـــد گـردون استــواري

يـدوباره نيـست كـس را زنـدگان بـاره از دسـتمـــده وقـت طرب يك
)53: 1999 عبيد،(

 نوشي باده.2.1.2

و باده اشاره هـاي شـعري ترين روزگاران، يكي از سنت نوشي از كهن هاي فراوان به باده
ي فـراوان شـاعران از بـاده در دستغيب درباره اسـتفاده.رايج در ميان شاعران بوده است
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ترديـد ناشـي از توجـه نام بردن شاعران ما از شراب بـي« اشعارشان براين باور است كه
و آداب گذشته است؛ چنانها به سنت آن و شـراب ها كه حافظ نيز هنگـامي كـه از بـاده

و گفتهسخن مي جمگفته كي) جمشيد(ي تداعي شـده اسـت؛ كاووس در دانستگيشو
اما در ادبيات نه فقط امر به منكـر نيسـت، بلكـه همـراه بـا پـذيرش گنـاهي، بـه ديگـر 

ميبدخواهي و شعر اگر محتـوي مـذهبي نـدارد، هاي ناپسند مردم فريبان نيز حمله شود
و اخلاقي را تعقيب مي و انـدوه را مـي،مي... كندهدفي انساني . زدايـد شـادي افزاسـت

و زبـر مـي زماني كه سيل و او ديگـر توانـا بـه حوادث، بنياد هستي هنرمند را زير كنـد
كشي بزنـد، داروهـاي محـرك يـاو چه بسا در اين هنگامه دست به خود زيستن نيست

ميآرام ميبخش از جمله مي به فريادش و او را از رنج هستي دسـتغيب،(».رهانـد رسد
عبدر انديشه) 142-144: 1384 و يد، كاركردهاي مشتركي براي بـاده هاي مشترك حافظ

آن ذكر گرديده است مي كه به پاره اي از :شود ها اشاره

غم) الف و رهايي از  باده

و در ابيـات بسـياري بـه آن پرداختـه حافظ در اشعار خود اين موضوع را مطرح كـرده
و راه بـه جـايي او كه از شرايط نابسامان جامعه.است و اندوهگين است ي خود، دلگير
مينمي و اندوه خود را در باده كهبرد، درمان غم و بر اين باور است :بيند

چغـم زمانه كـه هيچش كـران نمي  بينم وان نميـــون ارغــبينم دواش جز مي
)495: 1381حافظ،(

و رطل گـران گرفـتمي ده كه هر  كه آخر كـار جـهان بـديد از غم سبك برآمد
و ازغمبه فرصت نگر كه فتنه چـو در عالم اوفتاد عارف  گرفت كران جام مي زده

)134: همان(
د مياين انديشه و اندوه، به بادهر اشعار عبيد نيز فراوان ديده شود كه براي رهايي از غم

و به دستپناه مي ميبرد :باره چنين گفته است عبيد دراين. يابدگيري باده از آن رهايي
ز وهم جور زمين گرد آسمان پيمايخلاص ساغرگيري به دست  شايد يافت

ميــبه پايمردي گلگونـ ره  زايي روزگار محنتز دست حادثه ستـنتـوان
)53: 1999عبيد،(

و مقابله با زهد ريايي)ب  باده

و باده و كليات عبيـد، تقابـل آن بـا يكي ديگر از كاركردهاي باده نوشي در ديوان حافظ
و ديگر مظاهر شـريعت اسـت رياكاري و عبيـد، در انديشـه. صوفيان، زاهدان ي حـافظ
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ملأ باده و رياكـاري نوشي در و صوفي تـرجيح دارد عام، هزاران بار بر زهد ريايي زاهد
و شـريعت اسـت؛ اساسي ترين اتهامي است كه همواره متوجه اين گروه متظاهر به دين

برنـد، سـتايش ورزان رياكار به كـار مـي اين دينهايي كه در مقابل بنابراين يكي از حربه
و تظاهر به باده مي باده :گويدنوشي است؛ براي مثال عبيد چنين

و رندي آشكار و شاهد و شراب و سالوسي نهان ما و كنج مسجد  صوفي
)104: 1999د،عبي(

و زرق زاهدان رياكار، خاك سر كوي مي راو در جايي ديگر در مقابل ريا فروشان
مي بر دو عالم ترجيح مي دهد :گويدو

و بــاده نـوشـان و زرق بــرخــيــز بــا بـاده نشيـن  از بنـــد ريـــا
 فروشـــانكــوي مـيمفــــروش به مـلك هـر دو عالــم خـاك سـر

)114: همان(
و. هاي كليدي در ديوان حافظ استستيز با رياكاري، از انديشه حـافظ بارهـا مـي

مي مي و صوفي آنخانه را در مقابل زاهد و آن را بر زهد ريايي ميها ترجآورد :دهديح
 كجاستخماري خانه؟كوهـبچترسايار ملول است شيخصحبتواز صومعه دلم

)162: 1381حافظ،(
دلبيار بـاده كه رنگين كنيم جامـه ست هشيارينامو غروريم جامكه مستقـي

)129: همان(
و و مصلي تـو زهتسبيح منو ره و ورع و ناقوسد و كنشتو ميخانه و ره دير

)161: همان(
ميبنابر نوشـي از شود، يكي از كاركردهاي مشترك بـاده آنچه در اين ابيات مشاهده

و صوفي و عبيد، تقابل با رفتارهاي زاهدان نمايان است كه در لباس ديـن، ديدگاه حافظ
مياهداف  .گيرند سودجويانه خود را پي

و تزكيه)ج ي نفسترك خودپرستي

و يكي ديگر از كاركردهاي باده نوشي در آثار دو شاعر، نوشيدن باده بـراي تـرك غـرور
توانـد وي را از ننـگ هسـتي است كه تنهـا بـاده مـي عبيد براين باور. پرستي استخود

و حافظ نيز رهايي بخش خود را از  و وجود عاريتي برهاند .داندمي»مي«انانيت
ز ننگ هستي جز مي نمي  رهاند صوفي مباد منكر كز باد نيست باده ما را

)117: 1999عبيد،(
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ج بيام جانـساقيا تا كي نشيني سرارــافزا ز راسالوسانه كبر كنم اين بيرونتا
)67:همان(

:حافظ نيز در اشعارش همين كاركرد را براي باده ذكر كرده است
و منـي افتـادهـــدر بحـر ماي و مني ام بيـار مي تا خلاص بخشدمي  از مايي

)648: 1381حافظ،(
 كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدنآببرزدم خود نقشآناز پرستيبه مي

)550: همان(

و تحقير عقل)د  باده

و عبيـد ذكـر شـده اسـت، هايي كه براي باده يكي ديگر از ويژگي نوشي در اشعار حافظ
و خرد است ني هـم حافظ بر اين پندار اسـت كـه بـاده اگـر مزيـت چنـدا. تحقير عقل

هاي عقـل در امـان اي هرچند كوتاه انسان را در برابر وسوسهنداشته باشد، حداقل لحظه
:داردمي

ز وسوســدم نه بس كه تورا باده هيچت اگر نيست اينز  داردل بيخبرـعقيهــي
)298: 1381حافظ،(

 كردتجارت كاين برد كسي سودكه بياي چون لعل چيست؟ گوهر عقلبهاي باده
)198: همان(

و معتقد است كه ميخانه جاي پاكعبيد نيز روشنايي را در ميخانه، مي و بـازان بيند
و مسـتي در پـيش وارستگان حقيقي است؛ بنابراين توصيه مي كند كه عقل را رها كـرده

:بگيريم
و رو ديوانــه مي ميــچـو مست گـردرها كـن عقـــل  گردان بر در ميخانه

كنكـه از مـي  بــازان آشنـايــيي بـا پــاكـــخانــه يابــي روشنــايـــي
)171: 1999عبيد،(

و دعوت به باده)ه  نوشي پايان ماه روزه

و رؤيت هلال ماه شـوال، يكـي ديگـر از كاركردهـايي شادي از پايان يافتن ماه رمضان
و عبيد در اشعار خود، براي باده و باده. اندذكر كردهنوشي است كه حافظ نوشـي حـافظ

:فروشي زاهدان است عبيد با اين كاركرد نيز بيشتر در تقابل با زهد
شد روزه ميدلوعيد آمدو يكسو به ها برخاست و مي بايد خواستجوشز خمخانه  آمد
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 رندان پيـداست كــردنطــربويرندجان بگـذشت وقــت فــروشان گـراني زهدنوبه

)92: 1381حافظ،(
و باده را با همين كاركرد ذكر  كرده عبيد نيز در اشعار خود به اين موضوع پرداخته

اي در مقابـل حربهي نوشي را به منزلهعبيد باده.و در ابيات فراواني به آن پرداخته است
ميبا زاهدان متظاهر به كار مي و در ظاهر شادمان از پايان يافتن ماه روزه، گويـد كـه برد

و اكنون نوبت باده و روزه به پايان رسيده و نماز :نوشي فرارسيده استزمان وعظ
به گوشي خجسته مژده و نـوش رسيـدهوش عيدم كه ايام ناي  رسيد قـدح بيـار

و زهـد گذشتتراويحوزمان وعظ و روزه  رسيدبه ميفروش دولت نوبتوو ورد

)103: 1999عبيد،(
و توافـق آن دو بـر هاي ديگر انديشهاز جمله شباهت و عبيـد، همگـوني ي حافظ

و ويژگي زندگي بخشي باده است كه براي پرهيز تفصيل كـلام، نوشي باده در فصل بهار
مي از شواهد صرف .شودنظر

و عبيد.2.2  جبرگرايي، مشرب كلامي حافظ

مياعتقاد به جبر، يكي از مهم و ترين اركان معتقدات اشاعره محسوب شود كـه در فكـر
و يكي از و عبيد جايگاه مهمي دارد هـا هـاي فكـري آن ترين بن مايهاساسي شعر حافظ

جبريه گروهي هستند كه در حقيقت قـدرت فعـل را از بنـده سـلب« شود؛ محسوب مي
و آن را به خداي تعالي نسبت دهند رحيمـي در كتـاب)89: 1363الاسلامي، شيخ(».كنند

و عبيد، حافظ انديشه اي كه در ميان مسلمانان عقيده« بيان كرده است كه در زمان حافظ
و مسلمين زمان غالباً اشعري مذهب بودهروا انـدج داشته بيشتر مذهب جبريه بوده است

در) 269: 1371رحيمـي،(».و اشاعره در حقيقت همان جبريـه هسـتند  ابيـات فراوانـي
و سرنوشـت ازلـي انسـان دلالـت  ديوان حافظ وجود دارد كه بر اعتقاد حافظ به تقـدير

و حافظ بارها با تعابير مختل مي روز ازل، روز السـت،«.ف به آن اشـاره كـرده اسـت كند
و ديگر تركيب و همـه دال بـر عهد ازل هـايي از ايـن دسـت در ديـوان خواجـه، همـه

و مـدعيان، حافظ بارها در برابر طعن خرده.ي حافظ استگرايانهي تقدير انديشه گيـران
ميبا اشاره به وضع ازلي، عذر مي مآورد كه كارفرماي قدر ن چه كـنم؟ يعنـي، كند اين،

و تقديري كه و رفتار خود را در پرتو آن سرنمون ازلي حاصل آن اسـت،» آدم« زندگاني
و توجيه مي ونه سخنگ البته از رندي حافظ نيز در اين) 252: 1377آشوري،(».كند معنا
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و انكـار خـود آنهـا بهـره گفتن نبايد غافل بود، زيرا از باور مرسوم دينـداران بـ راي رد
و سايه.ردب مي ي نوعي جبرگرايـي در در كليات عبيد نيز اين تعابير كاربرد فراواني دارد

ميانديشه  فكـري هـاي بـارز از ويژگـي ديگـر يكـي بنابراين شود؛ هاي وي نيز مشاهده
وو عبيد، حافظ و قدراسـت به تعبير دقيق جبرگرايي ي ايـن روحيـه. تر، اعتقاد به قضـا
مي جاي، در جايگرايانهتقدير شود؛ براي نمونه به چند شـاهد مثـال آثار هر دو مشاهده

و كوشش را براي رسيدن به گنج مـراد، بـي؛ شوداشاره مي و بيهـوده حافظ تلاش تـأثير
بيمي و معتقد است كه اين كار :شودحواله انجام نميداند

بهخود نتوانبه سعي پي بياينكهباشد خيال گوهر مقصود برد  حواله برآيد كار

)223: 1381حافظ،(
و عبيد نيز همچون حـافظ، معتقـد اسـت كـه كوشـش بـراي رسـيدن بـه دولـت

و عنايت حق آن را به بنده عطا فرمايد خوش :بختي بسنده نيست؛ بلكه بايد لطف
 نيستعطاييجزبهدولتكه استمحقق شود حاصلدولت وصلت نميبه سعي

)80: 1999عبيد،(
و گناه مي ي خـواري خـود را رندانـه بـر عهـده يا در اين ابيات كه حافظ عاشقي

و قسمت مي و بـا به نوعي از زير بار مسئوليت پذيرش آن، شانه خـالي مـي گذارد كنـد
و زهد، هر دو را مشيت خداوند مي كهنگاهي جبرگرايانه، معصيت و معتقد است :داند

كهمي ز ديـوان موهبـت اين اختيارواست نه به كسب عاشقي خور  قســمتم رسـيد

)452: 1381حافظ،(
به چشـم حقارت نگاه در مـن مســت اوو زهد بي مشيت نيست معصيتكه مكن

)562:همان(
هـاي رسد، اين است كـه حـافظ حتـي در بيـان ايـن انديشـه آنچه جالب به نظر مي

و عاشقي را  جبرگرايانه نيز نوعي تعريض به ظاهرپرستان دارد؛ مثلاً واعظ يا شيخ، عشق
و نقطهنمي آنپذيرد؛ اما حافظ كه عاشق است اي مقابل و قـدر ها، و قضـا ز قانون جبـر

ميكه مورد و واعظ است، چنين نتيجه كهنظر شيخ اين عاشقي وي قضاي آسـمان گيرد
و ديگرگون نخواهد شد آن. است ها را قبول نـدارد؛ امـا بـه در واقع حافظ تفكر جبري

و با منطق آن آننفع خود ميها، عليه خود گونـه عمـل عبيـد نيـز همـين. كنـد ها مبارزه
و از اين ترفند، در مقابل رياكاران متظاهر اسـتفاده مـي مي و عبيـد نيـز مسـتي. كنـد كند
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و بر اين باور اسـت كـه در راه عشـق، عاشـق از عاشقي را در وجود خود قديم مي داند
:خود اختياري ندارد

و قديم عيب اين باش در من مـيگو بود عيبار عاشقيو مستي  نرودميبه در است

)101: 1999عبيد،(
بهرهدركه مكـن مسكينمن ملامت  نيستاختيـاري بيچـاره عاشـقدست عشـق

)80: همان(

و بخت بر زندگي.2.3  تأثير افلاك، طالع

و كليات عبيد، همچنين شواهد بسياري مبنـي بـر بـاور آن هـا بـه تـأثير در ديوان حافظ
و بخت ديده مي و عبيد با چنـان. شود ستارگان، طالع هرچند كه از بزرگاني چون حافظ

ي هر قدر دانا آدم« رسد، اماگستره انديشه، باور به چنين مسائلي دور از ذهن، به نظر مي
و طوفـان و بـلا ببـارد پـيدرهـاي پـيو خردمند باشد، وقتي از آسمان روزگارش فتنـه

و اميد را به دست تندهاي خوشكانون و انتظار و شادي مردمان را بلرزاند بـاد فنـا بختي
و براي اين و بسپارد و مبهـوت بمانـد، بـه هـر خـس و سرگشـته همه دليلي هـم نيابـد
و خاشاكي خواهد  و فـال، احكـام نجـومي و از جمله دسـت بـه دامـان طـالع آويخت

و مانند اين پيش آن گويان كـه بـا شـنيدن خبرهـاي خوشـي كـه ها خواهد زد؛ بـه اميـد
و پريشان خود را آرامشي بخشـد بشارت ».رسان پايان گرفتن طوفان است، وجود نوميد

كه) 170: 1368اهور،( :حافظ معتقد است
و بخــكوثر سفيد نتوان كرد گليبه آب زمزم كســم سييــت اهــرا كه بافتند

)701: 1381حافظ،(
زلزاهد برو كه طالع اگر طالع من است جامم به و نگـدست باشد هـــف مــار

)524: همان(
 دانستو مه ديد خورشيدكه گريست سحرگهان چشمم چنانكوكب طالعز جور

)143: همان(
و همواره گلهع و طالع ناسازگار خويش در رنج است مند بيد نيز از دست بخت بد

و شكايت دارد :است
 قهقرا داردمـن رو به كاركهــكه از نحوست او هميشز بخت خويش برنجم

ي بلا دارد كمان چــرخ به من تيــر نكبت اندازد كمنــد دهــر مـرا بســته
)128: 1999عبيد،(
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و و كوشش مردي و حيله ، كار مهيا نمـيعقل  كندچه فايده او را كـه بخت
)98: همان(

و مقدسات ديني در انديشه.2.4 و عبيددين  هاي حافظ

و مذهب يكي از پايه هاي اساسي زندگي انسان است كه انسان را به خداوند پيونـد دين
، به وجود حضرت حق دلگرم و در دوران حيات. گرداندمي داده در قرن هشتم هجري

و عبيد، علاوه بر حوزه و حافظ و اقتصـادي، ديـن هـاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي
بي مذهب نيز از دست و سوءاستفادهبرد حوادث آن دوران ي حاكمان نصيب نمانده بود

و دين نـزد مـردمي واقعـي ديـن فروشان رياكار از آن، باعث مخدوش شدن چهره جابر
و آن و عبيد را به درد آورده و دل بزرگ مرداني فهيم چون حافظ  ها را به گلـه، گرديده

و انتقاد واداشته بود ي در حقيقت در واكـنش بـه همـين رفتارهـاي متظاهرانـه. شكايت
و عبيد، به مقدسـاتي چـون سـجاده، تسـبيح، نمـاز، دين فروشان رياكار است كه حافظ

و شخصيتروزه، خانقاه، مسج و طنز مـيد و در هاي به ظاهر ديني به ديد انتقاد نگرنـد
و مسـائلي ازايـن، ميكدهها به ستايش بادهمقابل آن و پيـر مغـان دسـت، خرابات، ساقي

و اسـتعاره پردازند؛ مي و عبيد، اسـتفاده از نمادهـا هـايي كـه بنابراين اگر در كلام حافظ
خـورد كـه در ظـاهر اسلام است، فـراوان بـه چشـم مـي برگرفته از عناصر ايران قبل از 

و آداب ظاهري اسلام است، در حقيقت دربردارنـده  ي نـوعي اعتـراض بـه خلاف شرع
و تظاهر به پرهيزگاري مقدسفكريكوته و ها مĤباني است كه در لباس دين، به رياكاري
و عبيد در اين. كاري مشغولند پنهان مي جا براي نمونه، ابياتي از حافظ شود كـه بـه ذكر

آن كننده نوعي بيان :دو درباره اين نمادهاستي ديدگاه

و تسبيح  سجاده

ي تقواي زاهد را در مقابل ساغر مـي، بـي و ارزش مـي حافظ در اين بيت، سجاده دانـد
ميساغر را بر آن ترجيح مي و معتقد است كه در كوي فروشان، آن را با يـك جـام دهد

:كنندمي عوض نمي
 ارزد نميساغر يك كه تقواي سجاده زهي گيرندجامي بر نميبه مي فروشانش كويبه

)253: 1381حافظ،(
:هاي تسبيح شيخ دام راه خوانده شده استدر اين بيت، دانهو
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به ميفكنز رهم  هيچ دامي نفتد به افتد چو مرغ زيرك تسبيح كه هاي دانهاي شيخ
)653: همان(

آن عبيد نيز و همچـون حـافظ و تسـبيح نـدارد و هـا را دام نگاه مثبتي به سـجاده
ميوسيله :داندي صيد
و تسبيح رها ذكر و اين كن كه عبيد سجاده  چند دامي نشود صيد بدين دانه

)98: 1999عبيد،(

 توبه

و با لحني تمسخرآميز مي اي گويـد؛ توبـه حافظ با نگاهي طنزآميز به توبه نگريسته است
اي بـه راحتـي شيشـه نمود، ببين كه چگونه با يك جام كه در محكمي همچون سنگ مي

:شودشكسته مي
 بشكست اش چگونه زجاجيجامكه نمود ببين سنگچو محكميدركه توبه اساس

)112: 1381حافظ،(
و ناداني مـي عبيد نيز توبه وي خود را از سر جهل درنـگ از آن پشـيمان بـي دانـد

و پشيماني از انجام گناه، شود؛ درحالي مي و نتيجهكه توبه و آگاهي است نه جهل ي فهم
:ناداني

بهجهلي بارها از سر درام سهو كرده كه مرا بود و  ام شدهحال پشيمان توبه
)109: 1999عبيد،(

و  خرقه دلق

و براين باور است كه صوفيان از آن همچون سرپوشـي و خرقه بيزار است حافظ از دلق
و از آنجـا كـه يكـي از شـگردهاي حـافظ در انتقـاد از براي عيوبشان استفاده مي كننـد

و رفتار آن و زاهدان رياكار، انتساب اعمال ها به خـود اسـت، بنـابراين در ايـن صوفيان
و چنين مي :گويدبيت نيز خرقه را به خود نسبت داده

ميعيبو صد دلقي داشتم و رهن پوشيد خرقهمرا و زنار مطرب مي  بماند شد
)330: 1381حافظ،(

و آن را مايه ميعبيد نيز از خرقه بيزار است ميي ننگ خود و گويد كه خرقـه داند
:شودباعث اندوه خاطر وي مي

و تسبيح ننگز هر« در رنجمو زهد خرقه )اديب صابر(»يكي به دگرگونه داردم ناشادكه

)222: 1999عبيد،(
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 خانقاه

و كليات عبيـد، بـار معنـايي منفـي خانقاه نيز از جمله كلماتي است كه در ديوان حافظ
هـاي خانقاه در نزد صوفيه مقام مقدسي است اما در قرن هشتم، ماننـد سـاير نهاد«. دارد
را ديني و قداست نخستين خود و صومعه، صداقت و مجلس وعظ عرفاني چون مدرسه

و غالباً طفره و بلكـه تفـريح از دست داده بوده ».صـفا بـوده اسـت گـاه صـوفيان بـي گاه
مي) 1:309ج،1383خرمشاهي،( و به همـين حافظ خانقاه را محل تجمع رياكاران داند

ميخاطر، از آن دوري مي و ميجويد :دهدخانه را بر آن ترجيح
ز مستي زهد ريا به هوش آمدخانقاه به ميخانه مــيز  رود حافــظ مگر

)289: 1381حافظ،(
:صدا با او مي سرايد عبيد نيز هم

و بـوريـايــي نيــست  بــر در خــانـقه مـــرو كــه در او جز ريايـي
)62: 1999عبيد،(

 شيخ

و.ي شيخ بار منفـي دارد در ديوان حافظ واژه شـيخ كسـي اسـت كـه ادعـاي راهـروي
ميراهبري در  و اصل دين و چنان گرفتار ظواهر است كه از حقيقت مانـد شريعت دارد

:گرداندو ديگران را نيز گمراه مي
بهاي ميفكن رهمز  دامي هيچ به نفتد مرغ زيرك افتد،چوكه تسبيحهاي دانهشيخ

)653: 1381حافظ،(
و آنان را بيهود ميگهعبيد نيز از شيخ بيزار است داند كه خودشان نيز به چيزي كه وياني

:كنندگويند، عمل نمي مي

و چنگ بيزارم بي منم كه با عمل قــول  دراين هرزه عمل شيخكاز قول
)53: 1999عبيد،(

 زاهد

آنحافظ از آن و فريبشان،و عوام ها را به سبب شخصيت دوگانهها به شدت بيزار است
ميي هم پايه و شيطان :داندديو

 خوانندبگريزد از آن قوم كه قرآن شد ديوچه فهم نكند حافظ ار رندي زاهد
)239: 1381حافظ،(
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آنعبيد نيز نگاه خوبي به آن و مي ها ندارد دانـد كـه از ها را داراي شخصيتي دوگانه
و فريب و از طرف ديگـر يك طرف، براي ظاهرسازي ، در مردم در مسجد حضور دارند

و پنهاني، به ميخانه رفت مي خلوت :كنند وآمد
 روي در ديوار نتوانست كرد جست تا قيامتميخانهدرو رفتبيرون محراباززاهد

)88: 1999عبيد،(
و استعاره و عبيد، استفاده از نمادها هايي كه برگرفته از عناصر ايران در كلام حافظ

و آداب ظـاهري قبل از اسلام است، فراوان به چشم مي خورد كه در ظاهر خلاف شـرع
و تظـاهر بـه فكـريي نوعي اعتـراض بـه كوتـه اما در حقيقت دربردارنده اسلام است؛

مشغولند واز منظري ديگر نـوعي مĤباني است كه در لباس دين به رياپرهيزگاري مقدس
كـه يكـي ديگـر از محورهـاي فكـري به دليل ايـن. بازگشت به خويشتن خويش است

و دشمني با همين گروه به ظاهر شريعت و عبيد، تضاد در مشترك حافظ و مـدار اسـت
چوها، اسطورهبرابر اين و خراباتهايي و چيزهـايي از ايـن دسـت سـتايشن پير مغان

مي شده و عبيد بـا نگـاهي مثبـت اند؛ براي نمونه نمادهايي ذكر گردد كه در اشعار حافظ
:استها نگريسته شده به آن

 پير مغان

ميحافظ خود را بنده و گمراهي است، عبيدي پير مغان داند كه باعث رهايي او از جهل
و  مينيز روشنايي :كندنور هدايت را از پير مغان طلب

ز جهلم برهــاند پير ما هرچه كند عين عنايت باشد بنده ي پير مغانم كه
)312: 1381حافظ،(

ز  پيـر مغـان روشنـــايي طـــلب دلا بــــا مغــان آشـنــايي طلـــب
)69: 1999عبيد،(

 فروش پير مي

ميموعظه همي پير و گويا فروش به حافظ اين است كه از صحبت ناجنس دوري جويد
ميعبيد نيز، اين نصيحت را با گوش جان شنيده  همو با پير نشين شـده، خانقـاه فروش

:را به شيخان واگذاشته است
 اين است كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد پير ميفروشي موعظهنخست

)318: 1381حافظ،(
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 يك چند خانقاه به شيخان رها كنيم برآريم خــلوتيبا پيـر مـي فـروش
)59: 1999عبيد،(

 خرابات

و دير مغان در معناي نمادين خود عـالم خـاكي اسـت؛ امـا در معنـاي« ميكده، خرابات
و سرخوشـان روي زمـين اسـت مستان، مـي حقيقي، جايگاه لوليان،  در برابـر،. پرسـتان

و خانقاه جايگاه زاهدان خشك دماغ عبـوس؛  بنـابراين حـافظ تـر دمـاغي صومعه، دير
و  و رواق روشـن ميكـده را در برابـر تنگـي مستانه را در برابر خشك دمـاغي زاهدانـه

آنتاريكي صومعه مي و )309: 1377ي، آشور(».گزينديك برمييك را بر ايننهد

ن ميــدر خرابات مغان چهعجب اين بينـم ور خـدا  بينمميز كجا نوري بين كه
)475: 1381حافظ،(

سجــحاصل خرقد بـازمــمغان گر گذر افتدر خرابات و  روان دربـازم ادهـــه
)474: همان(

كه مردم لولي پـــراه خراب مسجد كدامو وشيم ما  رس گر طلبي جاي ما ـــات
)68: 1999عبيد،(

 رياسـت بيــزار شــدم ره خــرابات كـجاســتو تزوير جايكهايصومعهزين
و بنگي كههم ــم دل بگـرفتاز صحبت بنــگ  ماستي كهنهو همدم حريفمي

)207: همان(

 دير مغان

و شراب ناب كجا سالوسيو خرقه بگرفتز صومعه دلم  كجاست دير مغان
)72: 1381حافظ،(

از گرت به دير مغان مگره دهند  هست آشنايي ذر قدم بنه كه در آن كوچهــآن
)75: 1999عبيد،(

و رستگاري را در عشق جستنعشق.2.5  ورزي

آن از ديگر همگوني و عبيـد، نگـرش و هاي فكري مشـترك ميـان حـافظ هـا بـه عشـق
و. ورزي است عشق و عبيـد، روح خسـته و اضـطراب، حـافظ در آن دوران پر آشـوب

و عشق و از آن مرهمي بر دردناك خود را با عشق هـاي خـود قـراردلورزي جلا داده
و عبيد حتي درباره عشق نيز ديدگاه. اندداده و ويژگيحافظ هـايي كـه هايي مشابه دارند

ميدر اين قسمت به اين ويژگي. شمارند، يكسان استبراي آن برمي :شودها اشاره
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و ابدي است) الف  عشق ازلي
و طاق سقف كايناينازپيش  بود طاقجانان ابروي مرامــچشمينا بركشند منظر سبز

)214: 1381حافظ،(
و معشـوق مـــرا پايان نيسـت هــ آغرماجـــراي مـن  ـاز ندارد نپــذيرد انجــامــچــه

)512: همان(
بهكهاست ممكننه استمن ازلـي هـواي طلــعت او در وجـود  پستتندبادي گردد

كه من هوايش بود در در جانكه دوســت جـانبه  نداي الستع شــدم سامآن زمــان

)70: 1999عبيد،(

و كائناتبي)ب  خبري از خود

و زر شويــاي عشق بيابــا كيميــت ره بشوي مردانوجود چو دست از مس ي
)591: 1381حافظ،(

ناش نـام كـردهدر كوي عشق مــدعي و فكر جان كندــاند او را كه  ام سر برد
)26: 1999عبيد،(

ي عشق است چه مسجد چه كنشت همه جا خانه)ج
و خراب فـدر عشــق خانقـاه  هستحبيب روي پرتو هستكهاــجهرترق نيســات

)138: 1381حافظ،(
و روح جان مونس با ذكر تو كه ز كعبــهدل است ز سومنــات فــارغ و منـزه  ايم

)3: 1999عبيد،(

 نما عشق مشكلي آسان)د

آنكناره هيچشكهراه عشق راهيست ستني بسپارند چارهجانكهنيست آنجا جز
)151: 1381حافظ،(

 كه بحر غم عشق را كناري نيستبحر را كنـاري هست از آن آن دگر مگو كه هر
)80: 1999عبيد،(

و درد عشق را نمي)ه  توان پنهان كردغم

و مشنويد مي است مشكل حكايتي گويند رمز عشـق مگوييد  كنندكه تقرير
)283: 1381حافظ،(

عش رازشگـوينــد پـنــهــان دار مـرا ق است پنهان چون توان كردــغم
)90: 1999عبيد،(
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و حافظ به خرده)و  گيرانپاسخ عبيد

و ساغر من ترك عشق و ديگر نمـينميبازي  كنمكنــم صد بار توبه كردم
 كـنم برادر نمي،كن محتاج جنگ نيست عشقگفت برو ترك طعنبه زاهد

)516: 1381حافظ،(
و دميگو ار عيب بودعاشقي مستي و قديم عيباينمنر باش در است  نرودمي به

و معشوق مداريدم باز كـه مرا بهدوستــان از مي و معشوق  نرود مـي ســر بي مي
)101: 1999عبيد،(

و عشـق و عبيد در ابعاد ديگري از عشق مثـل تقابـل آن بـا خـرد ورزي در حافظ
ميگويي، از شواهد صرفهانديشند كه به جهت پرهيز از زيادهپيري، همسان مي .شودنظر

و عبيدفخريه.2.6  هاي حافظ

و عبيد حتي تا فخريهي همگونيدامنه آنهاي انديشه حافظ ها را نيـز در بـر گرفتـه هاي
و. است و بايد توجه داشت كه خودستايي در واقـع ريشـه در خودشناسـي دارد پنـدار

و«دهد، طرح فرد را از شخصيت خود ارائه مي و آگاهي از شخصـيت بـه حرمـت فخر
از امروزه روان... انجامدعزت نفس مي شناسان، از نياز به حرمت به منزلـه نيـازي فراتـر

و نياز به محبت نام برده انسان با تعمق در وجـود خـويش،. اندنيازهاي جسماني، ايمني
و نبايـد گـوهر ارزشـمند يابد كه خداودرمي ند او را براي هدفي متعـالي آفريـده اسـت

اين جنبه از خودشناسي، مبنايي براي حرمـت خـود. وجودي خود را ارزان از دست داد
و عبيد نمونه)225: 1389نيكداراصل،(».است و در اشعار حافظ هاي فراوانـي از فخـر
ميگونه و آوازه. خوردهاي آن به چشم گير، فخـر بـه مانـدگاريي جهانفخر به سخن

از جملـه ...و سخن، فخر به عشق، فخر به رندي، فخر به مسـتي، فخـر بـه همـت والا 
و عبيد است كه با توجه به موضـوع پـژوهش بـه دو نمونـه آن اشـاره  اشتراكات حافظ

:شود مي

 فخر به رندي) الف

وو عاشقمچه ار من و رند بي سياهنامه مست  گنهندهـزار شكـر كه ياران شهــر
)283: 1381حافظ،(

و رندي عبيد ز مستي  نيستو عاري عيبهيـچ صفتدو را عار است مرا از اين اگر

)80: 1999عبيد،(
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و قناعت)ب و افتخار به فقر و صاحب منصبان  فخر در برابر حاكمان
و قناعــت نمي  با پادشاه بگـوي كه روزي مقــدر است بريـمما آبروي فقر

)111: 1381حافظ،(
 نيستمسلم است حاجت به جود خسرو مالك رقاب قناعتو فقر ملك ما را كه

)76: 1999عبيد،(

 گيرينتيجه.3

و اوضاع اجتماعي قرن و عبيـد، با توجه به شرايط هشـتم، يعنـي زمـان حيـات حـافظ
و عبيـد در جايگـاه انسـان مي و داراي توان چنين نتيجه گرفـت كـه حـافظ هـايي آزاده

و ضـدارزش اي روشن، نميانديشه هـاي كـه بـر آن توانستند در برابر ناملايمات جامعه
و از خود واكنشي نشان ندهنـد  و. حاكم شده بود، سكوت اختيار كنند  روزگـار حـافظ

رهعبيد، دست آورد هجوم شوم مغـولان بـه خوش تحولات ناخوشايند بسياري است كه
و انحطـاط در همـه. ايران است هـاي اجتمـاعي، سياسـي،ي زمينـه در اين دوران فساد

و طريقت نيز از  و به اوج خود رسيده است؛ حتي شريعت و اقتصادي راه يافته فرهنگي
و گرفتار انحطاط شدهبرد حوادث اين دوران بركنار نمادست در. اندنده و عبيـد حـافظ

و بـه آن اشـاره كـرده  انـد؛ بنـابر ايـن جايگاه دو منتقد اجتماعي، به اين مسائل پرداخته
و فكر دو شـاعر را  و فرهنگي، همگوني ذهن شرايط يكسان سياسي، اجتماعي، تاريخي

و آن دو از تأثير آن در امان نمانده در تـرين موضـوعي برجسته.اندسبب شده است كـه
مي انديشه و عبيد ديده و انحطـاط آن شـود، پـرداختن بـه رايـج هاي حافظ تـرين فسـاد

و عوام تصوف همواره در بين مـردم پايگـاه بلنـدي. فريبي، است روزگار يعني رياكاري
و مورد احترام همه ايي اقشار جامعه بوده است؛ اما در اين دوران پرآشوب، عـده داشته

و حقيقـت آن، سـبب مخـدوش شـدن چهـره در لباس و به دور از تصـوف ي صوفيان
و رياكاري از اصول رايج خانقاه اين مسئله. ها گرديدتصوف راستين در بين مردم شدند

و آشـتي  و باعث شد با نگاهي منفـي و عبيد را نيز به واكنش واداشت ناپـذير، بـه حافظ
وهاي منفور عصر خود همچون زاهد، صوفي، شخصيت دين نيـز ابـزار. بنگرند ...واعظ

و فكري كافي براي درك جوهر آن نداشتند،  و مدعيان آن كه مايه ذهني كسب دنيا شده
مياي نازي چهره و آلوده از آن را به نمايش دل با گذاشـتند كـه ايـن تصـوير دل آزار بـر

و عبيد نمي هم حافظ و آن دو مي نشست . تاختند سو با هم بر آن جاهلان سالوس
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و عبيد در بيان انتقادات خود دو روي يك سكه ي كلام حافظ، جان مايه. اندحافظ
به همان سخنان عبيد است كه تنها تفاوت آن در شيوه و كارگيري كلمـات، بـرايي بيان

و تزويـر اسـت،. اداي مقصود خود است و خانقاه كه جاي ريا حافظ از مسجد، صومعه
و از آن به و گريزان است مي بيزار و دير مغان پناه و بـرد كـه جـاي يـك ميكده رنگـان

و باصفاسترندان پاك ميعبيد نيز اين. باز و گونه و براي گريز از اين همه فساد انديشد
و دير مغان پناه مي و خرابات و تظاهر، به ميكده و هـدايت را از پيـر ريا و روشنايي برد

و عبيد رويكردي. كندمغان طلب مي و تلخ به نابساماني هاي روزگـار هرچند حافظ تند
و شادخواري نيز رويه ديگـر مشـترك انديشـه آن دو اسـت؛ همگـوني  دارند، اما شادي

و عشرت انديشه و بـاده هايي چون اغتنام فرصت، شادزيستن و طلبـي نشـان از ... نوشـي
و جهان و زبان و عبيد است نزديكي ذهن ، هايي كه ذكـر شـد علاوه بر نكته. بيني حافظ
و عبيد حتي در فخريه و نازي حافظ هـاي ذهنـي دن به اشعار خود نيز با هـم شـباهت ها

و مضمون و نكته دارند كننـد، هماننـد هايي كه براي فخرورزي خود بـدان اشـاره مـي ها
مي. است و پـرده تواند گامي مؤث اين مقايسه ازر در راه شناخت حافظ باشـد ي ابهـام را

و فكـر وي بز و شخصيت و عبيـد در حقيقـت دو روي يـك دايـد؛ زيـرا حـاف چهره ظ
و عبيد چهره سكه و تبيين همگـوني اي يگانه در ميان ادباند هـاي انديشـه پژوهان دارد

و عبيد كه در بيشتر شواهد نوعي همسان انديشي است، درك بهتـري را از حـافظ حافظ
.زند رقم مي
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